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مراسم  معلم،  مقام  گرامیداشت  هفته  با   هم‌زمان 
»زنگ سپاس معلم« در یکی از مدارس قدیمی مشهد با 
حضور معلمان، دانش‌آموزان و مسئولان شهری و استانی 

برگزار شد.

عکس:سعید گلی| شهرآرا 

عکس روز

 

نام مبارک » امام جعفر بن محمد الصادق« )ع( با خط محقق و بر اساس شیوه 
بایسنقر میرزا

 
هنر
 روز

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم 13

02

1403

502شـنبه
05
24

ســــال
پانزدهم

۲۳
شوال

۱ ۴ ۴ ۵

1445 شــوال   23  |  1403 اردیبهشــت   13

02
24 05

5شنبه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ 
۲۳ شــوال  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۲۰۸ 5شنبه

13

02

1403

502شـنبه
05
24

ســــال
پانزدهم

۲۳
شوال

۱ ۴ ۴ ۵

1445 شــوال   23  |  1403 اردیبهشــت   13

02
24 05

5شنبه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ 
۲۳ شــوال  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۲۰۸ 5شنبه

 خاموشی در اوج درخشش
درباره زنده یاد حسن حامد، نمایشنامه نویس و کارگردان فقید مشهدی که 31سال از کوچ زودهنگام او می گذرد

»رحمان: رحمون اومده! رحمون! 

بـاز یکـه و یالغـوز. همـون رحمـون. 
آی کُپُلا، گشـنه ها، دبوری هـا، زخـم 
و زیلی هـا، لـش و] ...[، لنتوری هـا، 
 ، هـا ک  چر یقـه   ، هـا بک  ه  گند
کراواتی هـا، قرتی هـا، اربـاب  فـکل 
، هـی بـا شـمام! نـه بـرق  هـا لات 
فلاش مصطفـی فلاش غافل گیرت 
می کنـه نـه صـدای ترقـه تیرتختـه ای 
حیـدر، دلـو می لرزونـه. نـه صـدای 
 ! کسـی تـو گـوش زنـگ می زنـه! حیـدر ایـاق رسـول وا
 ، ها ه  ، همسـفر تـا ش غیر ! خـو ل سـو ! ر مصطفـی
بی معرفتـا، آخـه لامصبـا کجاییـن؟« این هـا بخشـی 
یـن دیالوگ هـای حسـن حامـد اسـت در  از آخر
آخریـن نمایشـنامه خـود بـا عنـوان »بچـه تابسـتان«، 
از زبـان کودکـی کـه قـرار بـود روی صحنـه بـه نمایندگـی 
از کـودکان کار، از حسـرت ها و رویاهـای بـر بـاد رفتـه 
بگویـد. نمایشـنامه ای بـا درون مایـه ای اجتماعـی 
کـه در سـال 1371 به دهمیـن جشـنواره ملـی تئاتـر 
کـرد و عنـوان بهتریـن نمایشـنامه را  فجـر راه پیـدا 
بـه خـود اختصـاص داد، امـا اجـرای عمومـی آن در 
تیر همـان سـال، یـک غایـب مهـم داشـت، حسـن 
ود در حالـی کـه سی سـال بیشـتر  حامـد خیلـی ز
نداشـت درسـت در قلـه مسـیر نویسـندگی اش، بـر 
گار  اثـر بیمـاری ذات الریـه از دنیـا رفـت. او کـه از روز
د  ه خـو گا د ا ر ز و پـر مند ی هنر ر فضـا نـی د ا جو نو
مشـهد بـا حمایـت بـرادرش مجیـد حامـد بـا دنیـای 
تئاتـر آشـنا شـده بـود، اولیـن بـار تیر سـال 1355 در 
گران  سـن چهارده سـالگی لـذت بـازی برابـر تماشـا
را بـا نمایـش »بازی هـا« تجربـه کـرد و پـس از پیـروزی 
انقلاب اسلامی بـرای تحصیـل در دانشسـرای هنـر 
بـه تهـران رفـت، امـا بـا انحلال دانشسـرا بـه مشـهد 
برگشـت و نخسـتین نمایشـنامه خـود را بـا عنـوان 
»خسـرالدنیا و الاخـره« قلـم زد. در سـال 1360 نیز بـا 

کز هلال احمر رتبه  حضور در نخستین جشنواره مرا
یک بازیگری را به خود اختصاص داد. آشـنایی رضا 
عطاران با حسن حامد نیز در همین سال با نمایش 
»تروربـازی« رقـم خـورد. پـس از ایـن تجربـه موفـق بـود 

که همکاری آن ها با دو نمایشنامه دیگر با نام های 
»موش عاشق« و »ما برنده ایم، عمو سام بازنده« در 

سال 1361 ادامه یافت و سرانجام با هردو با نمایش 
»بازی شـبانه« در سـومین دوره جشـنواره تئاتر فجر، 

بـه عرصـه نمایشنامه نامه نویسـی و بازیگـری کشـور 
معرفی شـدند. تله تئاترهای صبح جمعه شـبکه اول 
سـیما در اوایـل دهه60 نیـز کاری از حسـن حامـد بـا 
بـازی رضـا عطـاران بـود کـه بخش هـای نمایشـی 
متعـددی را بـر مبنـای غزلیـات حافـظ، داسـتان های 
شـاهنامه و حکایـات سـعدی تولیـد و آمـاده پخـش 
می کرد. از نیمه های دهه60، روند کاری حسن حامد 
بـه سراشـیبی سـرعت و موفقیـت افتـاد بـه طـوری کـه 
نمایـش »میلیمترهـا« را بـه صحنـه بـرد و همچنـان کـه 
برای حضور در خدمت سربازی به پادگان 04بیرجند 
می رفت، نمایشـنامه ای به تهران فرسـتاد، تیم تئاتر 
خود با عنوان »گروه عصر« را تشکیل داد و در پادگان 

آموزشی نیز برای سربازهای بی سواد معلمی می کرد. 
سـال 1366 نمایش روز یلدا را نوشـت، کارگردانی کرد 
و با نام »تابستانه« به روی صحنه تالار سنگلج برد. 
نمایشـی کـه در جشـنواره ملـی کارگـر عنـوان نخسـت 
بهتریـن نویسـندگی، بهتریـن کارگردانـی و رتبـه اول و 
دوم بازیگری را برای حسن حامد و تیم بازیگری اش 
به ارمغان آورد: »حیدر: شاید کسی باورش نمیشه که 
منـم گریـه می کنـم. تـو گریه هـام حـس می کنـم به زودی 
می میـرم جـوری کـه هیچ کـس نمـرده. مثـل یـک سـگ 
جـون می کنـم. هفـت بـار جـون میـدم. می میـرم و بـاز 
زنـده میشـم. شـاید تـا تـو بیـای مـن غـزل رو خونـده 
باشـم...« بعـد از اجـرای ایـن نمایـش بـود کـه بـرای 
پیشـرفت و توسـعه فعالیت هایـش مشـهد را بـه 
کـرد. نمایـش »افسـانه زمینـی«  مقصـد تهـران تـرک 

1367 به هشـتمین جشـنواره تئاتـر فجـر  در سـال
راه یافـت و نمایشـنامه »دردسـر بـرای سـوم شـخص 
مفـرد« بـا نیـم نگاهـی بـه داسـتان های کوتـاه چخوف، 
در تهـران مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت. سـال 1370 نیز 
دیالوگ هـای نمایـش »ارتفـاع« مخاطبـان بسـیاری 
را بـه سـالن تئاتـر شـهر تهـران می کشـاند: »مثـل بـرق 
گرفته هـا از جـا می پـرم. بیـرون اتاقـم روی بـوم، بـاد 
لباس هـای زرد و بنفـش و صورتـی رو تکـون میـده. 
تـوی اونـا می گـردم. پشـت هـر لبـاس، صـدای مـادره. 
صـدای مـادر تـوی بادهاسـت. اشـکام رو بـاد میبـره. 
لباس هـا صورتـم رو مثـل دسـت مـادر نـاز می کنـن، تـر 
می کنـن، خشـک می کنـن. صـدای مـادر رو بـاد میبـره. 
منـم بـا بادهـا میـرم. صـدام کـن مـادر. صـدای تـو امنـه. 

؟.. « هـی مـادر، مـادرم، بهشـتت کجاسـت مـادر
او مضامیـن انسـانی، احساسـی و قابـل تأمـل را 
دسـتمایه آثـار روان و پرکشـش خـود قـرار مـی داد. 
1370 هم نمایشـنامه ای بـا عنـوان  همـان سـال 
ک دیـب« را نوشـت، امـا پـس  »داسـتان خنده نـا

از آنکـه بـرای اجـرا بـا موانعـی روبـه رو شـد، دسـت 
 . د « ز ن بسـتا تا بچـه  « مه  یشـنا ش نما ر نـگا بـه 
پـس از اجـرا در جشـنواره بـود کـه درسـت در اوج 
درخشـش حسـن حامـد در عرصـه تئاتـر کشـور، 
یک سـرماخوردگی سـاده به یک ذات الریه سـخت 
تبدیـل شـد و حسـن حامـد را در سـن سی سـالگی 
از جمـع هنرمنـدان خوش نـام مشـهدی گرفت، امـا 
پـس از درگذشـت او، بـا انتشـار متـن نمایشـنامه 
یگـر  ر د ، بـا » یـش مجلـه نما « ر  ن د بسـتا بچـه تا
اهالـی تئاتـر بـه شـکل گسـترده تری، بـا ادبیـات، 
قلـم و نـگاه نمایشنامه نویسـی او آشـنا شـدند 
طـوری کـه متن هـای بـه جامانـده از او تـا همیـن 
وز الهام بخـش تولیـد آثـاری می شـود کـه تیـم  امـر
تولیـد آن بـه دنبـال نمایشـنامه هایی بـا پرسـوناژ 
 کـم، طراحـی صحنـه سـاده و مضامیـن عمیـق و

 درخـور تأمل اند.
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بازی شبانه

حسـن حامـد، نخسـتین بار بـا نمایـش »بـازی شـبانه« در جشـنواره تئاتـر فجـر حاضـر شـد. نمایشـی کـه 
خـود کارگردانـی آن را بـر عهـده گرفـت و موجـب شـد تـا پـس از درخشـش در جشـنواره، علاوه بـر توفیـق 
در متـن، رضـا عطـاران نیـز بـه عنـوان یکـی از اسـتعدادهای جـوان و خلاق در عرصـه بازیگـری بـه عرصـه 
هنـر کشـور معرفـی شـود.  داسـتان ایـن اثـر در فضـای دفـاع مقـدس دربـاره دو رزمنـده جـوان ایرانـی 
اسـت که از لشـکر خود دور مانده و با خاطره بازی در گذشـته خود، سرگذشـت خود را روایت می کنند.

ارتفاع

نمایشـنامه »ارتفاع« به قلم حسـن حامد حول محور جوانی دانشـجو به نام نادر اسـت که به موجب 
فشـارهای اجتماعـی، ازدحـام جامعـه شـهری و ناامیـدی، بـه بـام سـاختمانی مـی رود تـا بـه زندگـی 
خـود پایـان دهـد، امـا دیگـر شـخصیت اثـر یعنـی فرشـته بـا رویکـردی شـاعرانه و جـذاب سـعی دارد تـا او 
را از خودکشـی منصـرف کنـد. اثـری درخـور اعتنـا بـا درامـی پرکشـش کـه در ابتـدای دهه70 دیدگاه هـای 

مختلـف هنـری را بـا خـود همـراه کـرد.
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منطقِ امام صادق)ع( و بایستگی های امر به معروف

امـام آمده اسـت تا زندگـی و عمل و حتی اندیشـه و 

پنـدارش را مدیریـت کند. آمده اسـت تـا از مردمانِ 

متفرق، امت بسـازد که رفتارشان در هندسه دینی، 

شـبیه امامشـان باشـد. تکلیـف همیـن اسـت که با 

مشابه سـازی عملی خود بـه ائمه، زیسـت مؤمنانه 

را مشق نوشـت هر روزمان کنیم. توجـه به احادیث 

و خود مخاطب انـگاری در برابر کلام عصمت از این 

منظر مهم اسـت کـه خوانش مـا را و شـنیدن ما را به 

عمـل غنی سـازی کنـد و الا اگـر ایـن رابطـه عملـی 

اتفـاق نیفتد، هزار آیه و روایت مثل رسـاندن نامه از 

این به آن خواهیم بود. سـودی نخواهد رساند ما را. 

مگر نامه رسان بهره می برد از محتوای غنی نامه ها 

و سـوغاتی که افراد برای هم می فرسـتند؟ خوانشِ 

عملـی حدیـث اسـت کـه زندگی را بـه حیـات طیبه 

 ارتقـا می دهـد. سـویه نـگاه کـه ایـن شـد، کلامِ 

حضرت امـام صـادق)ع( رفتـار امروزمـان را 

چنان سـازمان خواهد داد کـه زندگی نظم و 

نسق گیرد. این کلام روشنی بخش امام است 

ـا یَأْمُـرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَى عَـنِ الْمُنْکَرِ  َ که: إنَِّ

ـا یَأْمُرُ  اَلثُ خِصَـالٍ عَالِمٌ بَِ مَـنْ کَانَـتْ فِیهِ �ثَ

ـا یَنْهَى عَـادِلٌ فِیمَ یَأْمُرُ عَـادِلٌ فِیمَ  عَالِـمٌ بَِ

ا یَنْهَـى؛ تنها  ا یَأْمُـرُ رفَِیـقٌ بَِ یَنْهَـى رفَِیـقٌ بَِ

کسى مى‏ توانـد امربه معروف یا نهى ازمنکر 

کند که داراى سـه صفت باشـد: بـه آنچه امر 

مى‏ کنـد و از آنچـه نهـى می کند آگاه باشـد، 

عادلانـه امـر و نهـى کنـد، بـا مهربـانى و نرمـی امر و 

نهى کند. به قول اهل ادب، انما از اداتِ حصر است. 

یعنـی الا و لابـد فقـط کسـانی می تواننـد و مجازند 

امـر بـه معـروف و نهـی از منکر کننـد کـه دارای این 

سـه شرط باشـند. حتی فقـدان یکی از این سـه هم 

افـراد را از دایـره امـر و نهی بیـرون می کند. 

دلیلش هم روشـن اسـت و به شـفافیت هم 

خـود مـا دیده ایم کـه ورود افراد غیـر به این 

سـاحت جـز شر بـه پـا نمی کنـد. حتـی اگر 

نیتِ افراد صددرصد خیر باشد. نمونه های 

نزدیـک آن را هـم به یاد داریم آنکه با سـطل 

ماسـت بـر سر زن بی حجاب کوبیـد، آبرو از 

معروفِ حجـاب برد. آنکه با دوربینِ روشـن 

بـه سراغ زن بی حجـاب رفـت، بـه تاریـک 

شـدن فضـای ادب و معـروف کمـک کـرد. 

 کسـی بایـد بـه ایـن واجـب همـت کنـد که حـدود و

 ثغور آن را بداند.

 کلان تر از فرد آمر و ناهی و التزام به بایسـتگی های 

کار، دانستنِ ایـن واقعیـت اسـت کـه نبایـد واجب 

جامعه سـاز را در انـدازه حجـاب، بـا همـه اهمیـت 

آن، محـدود کـرد. بایـد در همـه حوزه هـا به ویـژه 

اقتصـادی و مدیریتـی و سیاسـی، مجاهدانـه وارد 

میدان شـد. دانستن را با توانستن و خواستن باید 

همـراه کرد تا در همـه حوزه ها بتوان معروف را جای 

منکـر نشـاند و همـه منکـرات را بـه دسـت جـاروی 

طهارت بخش سـپرد. 

تک مـوردی دانستن و بـه حجـاب محـدود کـردن 

امـر بـه معـروف، ظلـم بـه ایـن واجـب تربیت کننده 

و جامعه سـاز اسـت. بایـد هامن طـور کـه رئیـس 

جمهـور رئیسـی وعده داد گشـتِ ارشـاد مدیران به 

راه انداخـت. بایـد همان طـور که در بیانیـه گام دوم 

انقلاب تصریح شـده اسـت بـرای طهـارت در انواع 

آن به ویـژه حـوزه اقتصـاد کوشـید. بـا ایـن منطـق 

 می تـوان در شامر پویندگان منهج امـام صادق)ع( 

قرار گرفت.
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بگو چگونـــه از این شهر صبـــح صادق رفت...
بگــــو برای من ای شعــــر از زمانـــه ی او
کدام بیت مـــرا مـــی برد به خانــــه ی او

شبـــی دلــم به هوای زیارت آمــده است
مگــــر قــرار بگیـــرد در آستانـــــه ی او ...

از او بپــرس به عقلـــــم نمــی رسد اصلا
که چیست فلسفه ی عشق بی کرانه ی او
خوشا به حال عبایی که در کشاکش باد
گذاشته است سرش را فقط به شانه ی او

گذشته ها نگذشته است باقی است هنوز
زبانــه مــــی کشد آتش از آشیانــــه ی او

بگو چگونـــه از این شهر صبـــح صادق رفت
بگــــو برای من از رفتـــن شبانـــــه ی او..
نه از غم است که من گریه می کنم امشب
فقـــط به خاطـــر لبخند صادقانـــــه ی او...

 اعظم سعادتمند
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 غروب آفتاب
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